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امروز، در تلاقی با سالروز آزادسازی خرمشهر، 
نام شـــهید ســـیدمحمدعلی جهان‌آرا بیش 
از هـــر زمان دیگـــری در متن تاریخ این شـــهر 
طنین‌انـــداز می‌شـــود. کتاب »جهـــان‌آرا« به 
قلم علی‌ اکبری مزدآبادی، روایتی مســـتند از 
نقش کلیدی این فرمانده در دفاع و اســـتمرار 
عملیات‌های منتهی به آزادســـازی خرمشهر 
ارائـــه می‌دهد. جهان‌آرا که فرماندهی ســـپاه 
خرمشـــهر را در سخت‌ترین روزهای محاصره 
بر عهده داشـــت، بـــا ســـازماندهی نیروهای 
مدافـــع در شـــرایطی که امکانـــات به حداقل 
رسیده بود، هسته اصلی ایســـتادگی در برابر 
پیشروی بعثی‌ها را شـــکل داد؛ فرماندهی که 
در روزهای سیاه محاصره، راه آزادی خرمشهر 
را همـــوار کـــرد امـــا پیـــش از تماشـــای ثمره 
حماسه‌ســـازی‌اش به قافله شـــهدا پیوست. 
همین جـــای خالی بـــود که به نـــوای ماندگار 
»ممد نبـــودی ببینی« جان داد؛ ســـروده‌ای از 
جواد عزیـــزی که اولین‌بار با صدای حســـین 
فخری بر مـــزارش خوانده شـــد و یک ســـال 
بعد نیز بـــا اجرای غلام کویتی‌پـــور به حافظه 
جمعی‌مان پیوســـت. این کتاب که از ســـوی 
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
منتشـــر شـــده، با اتکا به خاطـــرات خانواده و 
همرزمـــان شـــهید، تصویر روشـــنی از تدبیر و 
حضـــور میدانی او در عملیات‌هـــای مرتبط با 

آزادسازی خرمشـــهر ترسیم می‌کند.

  از تولد تا شهادت
در کتـــاب »جهـــان‌آرا« بـــا عنـــوان فرعـــی 
»جســـتارهایی از زندگـــی و خاطرات شـــهید 
از  یـــک  ســـیدمحمدعلی جهـــان‌آرا« هـــر 

همرزمـــان و خواهران شـــهید، از نـــگاه خود 
بـــه شـــرح بخشـــی از زندگـــی ایـــن فرمانده 
فقید و سرشـــناس دوران دفـــاع مقدس اول 
پرداخته‌انـــد. فصلی از کتاب هـــم به صغری 

مریم شهبازی
گروه کتاب

قصه فرماندهان

 نماد خرمشهر
کتاب جهان‌آرا روایتی است از تدبیر و حضور میدانی فرماندهی

که مسیر آزادسازی خرمشهر را هموار کرد

اکبرنژاد، همســـر شـــهید جهان‌آرا تعلق دارد 
که به تفصیل روایتی از زندگی مشترک‌شـــان 
را شـــرح داده اســـت. مزدآبادی در یادداشـــت 
ابتدایی کتـــاب از کار مشـــترک و گزارش‌های 
هدایـــت‌الله بهبـــودی و مرتضـــی ســـرهنگی 
)گفت‌وگو با همســـر شـــهید جهـــان‌آرا( که در 
دوهفته‌نامـــه »کمـــان« منتشـــر شـــده‌اند به 
عنـــوان یکـــی از جرقه‌هـــای مهـــم و ابتدایی 

شـــکل‌گیری ایـــن اثر یـــاد کرده اســـت.
کتـــاب »جهـــان‌آرا« پنـــج فصـــل دارد؛ فصـــل 
اول با عنـــوان »بـــه روایت همرزمان« شـــامل 
مقاطـــع ولادت، نوجوانـــی، مبـــارزات قبـــل از 
انقلاب اوســـت، همچنین ماجـــرای عضویت 
و فعالیـــت جهـــان‌آرا در گروه‌هـــای حزب‌الله 
و منصـــورون و مطالبـــی دربـــاره نقـــش او بـــه 
عنوان فعـــال سیاســـی و انقلابـــی در وقایعی 
چـــون پیـــروزی انقلاب و حـــوادث پـــس از آن 
به خصـــوص غائله خلـــق عـــرب، ناامنی‌های 
قبـــل از جنگ، آغاز جنگ و مقاومـــت ۴۴ روزه 
مدافعان خرمشـــهر، اتفاقات پس از ســـقوط 
خرمشـــهر و روایـــت شـــهادت را دربرمی‌گیرد. 
ایـــن فصل کـــه مفصل‌ترین قســـمت کتاب را 
تشـــکیل می‌دهد، با گفته‌های ســـیدمرتضی 
نعمت‌زاده، پســـرعموی غیرهمنـــام جهان‌آرا 
آغاز می‌شـــود که توصیفی اســـت از سال‌های 
کودکی، فضای خانواده، محله زندگی‌ و شروع 
فعالیت‌های سیاسی‌اش. یادداشت‌هایی که 
به فعالیت‌هـــای او در این گروه‌ها پرداخته‌اند، 
در کنار شـــرح اقدامات شهید جهان‌آرا، برخی 
اتفاقات و قسمتی از تاریخچه گروه‌های مذکور 
را نیز ترســـیم کرده‌اند. شهید علی شمخانی، 
همرزم شـــهید جهـــان‌آرا در یادداشـــت »یک 
لیوان آب«، ماجرای همراهـــی‌اش با جهان‌آرا 
برای ترور انقلابی یکی از افســـران رژیم پهلوی 
را موقع عضویت‌شـــان دراین گروه شرح داده؛ 
آنجـــا که موقـــع عملیـــات، شـــمخانی جرأت 
شـــلیک پیدا نمی‌کند، جهـــان‌آرا اســـلحه را از 
دســـتش می‌گیرد و بعـــد از شـــلیک چند تیر 
سوار موتور می‌شـــوند و با آرامش محل را ترک 
می‌کنند: »برعکس من که پر از نگرانی بودم، 
او با خونســـردی موتور را روشن کرد و قبل از هر 
اتفاقی، گاز موتور را گرفت و از محل دور شدیم. 
جالب اینکه وقتی به کیوســـک نگهبانی ســـر 
کوچه رســـیدیم، محمد موتور را نگه داشـــت. 

دیگـــر داشـــتم از تـــرس منفجر می‌شـــدم که 
محمد خیال خودکشـــی به ســـرش زده؟ اما او 
با آرامش به نگهبان گفت: آقـــا، ‌آب‌ داری بدی 
بخوریـــم؟ نگهبـــان مقـــداری آب بـــه او داد. با 

آرامش نوشـــید و دوبـــاره حرکت کرد.«
جهـــان‌آرا کـــه خیلـــی زود وارد فعالیت‌هـــای 
سیاسی- انقلابی می‌شـــود، در همان سال‌ها 
‌مســـئولیت نشـــریه درون‌گروهـــی »فجـــر« را 
نیز بـــه عهـــده می‌گیـــرد، دورانی کـــه زندگی 
دشـــواری را برای او رقم می‌زند که از جمله‌اش 
می‌توان به چندین سال سکونت مخفیانه در 
شـــهرهای مختلف برای پرهیز از آنکه ساواک 
ردش را بزند، اشـــاره کرد. در این فصل روایتی 
از خواهر شـــهید، ســـیدفاطمه جهـــان‌آرا هم 
درج شـــده، او بعـــد از ارائه توضیحاتـــی درباره 
اوضـــاع و احـــوال خانـــواده و اصالـــت والدین 
و اینکـــه چند خواهـــر و برادر هســـتند، نکاتی 
درباره فعالیت‌های سیاســـی محمـــد و دیگر 
برادرانش، علی و محسن و تعقیب‌وگریزهای 
ســـاواک برای دستگیری‌شـــان نوشته است. 
نکتـــه جالب توجـــه دربـــاره یادداشـــت‌های 
فصل یـــک، تلاشـــی اســـت کـــه هرکـــدام از 
همرزمان، دوستان و نزدیکان شهید جهان‌آرا 
در شناســـاندن گوشـــه‌ای از شـــخصیت او به 
مخاطبان بـــه خـــرج داده‌اند و امکانـــی برای 
آشنایی معرفی هرچه بیشترش به خوانندگان 

به خـــرج داده‌اند.

  روایت همسر شهید جهان‌آرا
فصـــل دوم با عنـــوان »به روایت همســـر«، در 
نتیجـــه مصاحبه بـــا صغری اکبرنژاد، همســـر 
شهید جهان‌آرا شـــکل گرفته است که شامل 
روایاتی درباره زندگـــی‌اش، ازدواج با جهان‌آرا، 
مهاجرت به خرمشـــهر، بازگشـــت به تهران و 
حوادث مقاطـــع مختلف را تا زمان شـــهادت 
جهان‌آرا شامل می‌شـــود. او روایت زندگی‌اش 
را از خانـــواده خـــود آغـــاز کرده و نکاتـــی درباره 
حال و هوای محیطی کـــه در آن تربیت یافته 
و چگونگی آشـــنایی‌اش با شـــهید جهـــان‌آرا 
بـــرای خواننـــده بازگو کـــرده اســـت؛ اکبرنژاد 
از بـــدو ورود به دانشـــگاه مســـیر فعالیت‌های 
سیاســـی- انقلابـــی را در پیـــش می‌گیـــرد. 
همســـر جهان‌آرا که از حاضران همیشگی در 
کلاس‌های تفســـیر قـــرآن فخرالدین حجازی 

بـــوده، به پیشـــنهاد حجازی به دیـــدار محمد 
جهـــان‌آرا، به عنـــوان گزینـــه‌ای بـــرای ازدواج 
می‌رود. »با او جلوی کیوســـک سیگارفروشی 
نزدیک دانشـــگاه تهران قرار گذاشـــتم تا باهم 
صحبـــت کنیـــم. آن روز داخـــل کیفـــم پـــر از 
اعلامیه بـــود. همان جـــا بود کـــه مأمورین از 
یک پژو ســـفید ریختند بیرون و هـــر دوی ما را 
دســـتگیر کردند.« و در خلال آن حبس شش 
 ماهه، اولین آشـــنایی‌اش با خانواده جهان‌آرا 

رقم می‌خورد. 
ســـطرهای برخی مطالـــب این فصل ســـیاه 
شـــده‌اند کـــه در پی‌نوشـــت در توضیـــح 
چرایـــی‌اش آمـــده »بـــا نظـــر خانـــم صغری 
اکبرنـــژاد حذف شـــد« شـــاید به ایـــن دلیل 
کـــه اگر بـــه نظـــر خواننـــده برخـــی مطالب 
گنـــگ آمدنـــد، دلیـــل آن مشـــخص باشـــد 
و بـــه پـــای بی‌توجهـــی نویســـنده گذاشـــته 
نشـــود. همـــراه با یادداشـــت‌هایی کـــه برای 
آشـــنایی بیشـــتر خواننده با شـــهید رزم‌آرا در 
کتـــاب آمده‌اند، می‌تـــوان با برخـــی اتفاقات 
ســـال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی 
و فعالیت‌های انقلابیون برای سرنگونی رژیم 
پهلوی نیز آشـــنا شـــد. از شـــهید جهـــان‌آرا، 
دســـت‌نویس‌هایی در قالب یک سررســـید 
به جـــا  مانده اســـت؛ یادداشـــت‌هایی که از 

۵ دی ۱۳۵۹ آغاز می‌شـــود و تا ۶ بهمن همان 
ســـال ادامه پیدا می‌کند که تا زمان شـــهادت 
در ۵ مهر یک ســـال بعد وقفه‌ای چندماهه را 
نشـــان می‌دهد. اینکـــه چـــرا در آن چندماه، 
جهان‌آرا دســـت از نوشـــتن می‌کشد معلوم 
نیست، آن‌طور که نویســـنده در کتاب آورده، 
در اصـــل اثر نیز پارگی یـــا بریدگی‌هایی وجود 
نـــدارد کـــه براســـاس آن بتوان گفت کســـی 
صفحـــات بعـــدی را از بین برده اســـت. متن 
این یادداشـــت‌ها، فصل سوم، »روزنویس‌ها« 
را تشـــکیل می‌دهد؛ یادداشـــت‌هایی که در 
۶۴ صفحه از یک سررســـید از ســـوی شـــهید 
ثبت شـــده‌اند. جهان‌آرا در این یادداشت‌ها 
در کنـــار بیـــان شـــرایط روحی‌ خـــود به ثبت 
اقدامـــات روزانـــه جنگـــی و برخی مـــراودات 
خـــود بـــا دیگـــر فرماندهـــان و مســـئولان 
 نظامـــی دوران دفـــاع مقدس نیـــز پرداخته
 اســـت. فصـــل چهـــارم کتـــاب »مصاحبه‌ها 
مصاحبـــه  دو  شـــامل  یادداشـــت‌ها«  و 
جهـــان‌آرا می‌شـــود کـــه اولـــی تلویزیونـــی و 
بـــا حضـــور مهـــدی کیانـــی، فرمانـــده وقت 
ســـپاه آبادان، حجت‌الاســـام عراقی، حاکم 
ع و رئیـــس دادگاه انقـــاب اســـامی  شـــر
آبـــادان و خرمشـــهر و تیزمغـــز، دادســـتان 
انقلاب اســـامی آبادان انجام شـــده اســـت 
 و دومـــی کـــه شـــامل مصاحبـــه‌ رادیویـــی 
او می‌شـــود.  موضوع مصاحبـــه اول پیرامون 
تحـــرکات و اقدامـــات خرابکارانـــه گروهـــک 
مجاهدین خلق موســـوم بـــه منافقین بوده 
که ســـال ۱۳۶۰ در واحد تبلیغات سپاه آبادان 
انجام شـــده، گفت‌وگوی رادیویی نیز همان 
سال در خلال جلسه دونفره مجری برنامه با 
شـــهید جهان‌آرا درباره وقایع جنگ تحمیلی 
ثبت و پخش شـــده اســـت. در کنار انتشـــار 
متن کامل این دو مصاحبه، دستنوشته‌های 
پراکنـــده شـــهید و همچنیـــن وصیت‌نامه او 
نیز آمده اســـت. »اســـناد و تصاویـــر« عنوان 
پنجمیـــن فصل و بخش پایانی کتاب اســـت 
که شـــامل مروری بر اســـناد، مدارک و تصاویر 
بـــه جـــا مانـــده از جهـــان‌آرا و برخـــی یـــاران 
شـــهیدش می‌شـــود. تصویـــر وصیت‌نامـــه 
دســـت‌نویس شـــهید جهـــان‌آرا نیـــز در این 
 فصـــل در معـــرض دیـــد خواننـــدگان کتاب 

قرار گرفته است.

جهان‌آرا
جستارهایی از زندگی و خاطرات 

شهید سیدمحمد علی جهان‌آرا

 نویسنده: علی‌اکبری مزدآبادی
انتشارات: ایران

 تعداد صفحات: 344 صفحه
 قیمت: 95000  تومان

در کتاب 
»جهان‌آرا« با 
عنوان فرعی 

»جستارهایی 
از زندگی و 

خاطرات شهید 
سیدمحمد علی 

جهان‌آرا« هر 
یک از هم‌رزمان 
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همسر شهید، 
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از زندگی این 

فرمانده فقید 
و سرشناس 
دوران دفاع 
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جهان‌آرا نیز در 
کتاب منتشر 

شده‌اند

الگوی حسن
جرئت تغییر روایت تغییر ریل اداره جنگ توسط 

شهید حسن باقری و نقش او در آزادسازی خرمشهر است

باقـــری را باید با موضوعاتی چون »شناســـایی، 
جمـــع‌آوری اطلاعـــات، داده‌پردازی و ترســـیم 
وضعیت‌های مختلف از خود و دشـــمن« مورد 
بررسی قرار داد. حسن باقری در بیانی وضعیت 
بهم ریخته اطلاعـــات و اخبار جنگ را این‌گونه 
بیان می‌کند: »صبح می‌گوینـــد فلان نقطه را 
عراق گرفته است، ظهر می‌گویند همان نقطه 
را پس گرفته‌ایـــم، دوباره عصر می‌گویند همان 
نقطـــه را عراق گرفت و مجدداً شـــب می‌گویند 
همان نقطه را پس گرفته‌ایـــم. با این اطلاعات 
نمی‌شـــود جنگید. با این اســـتراتژی نمی‌شود 
جنگیـــد.« این جملات حســـن باقری نشـــان 
از فقـــدان داده‌های مشـــخص، اخبار صحیح 
و قابل اعتمـــاد بـــرای اداره جنـــگ دارد و حال 
نوبت آن اســـت تا برای حل این مسأله چاره‌ای 
اندیشـــیده شـــود و با ســـازماندهی و راه‌اندازی 
واحد اطلاعـــات عملیات در قـــرارگاه مرکزی و 
قرارگاه‌های تابعه، بر اســـاس اصولی که حسن 
باقـــری تدوین و پیاده‌ســـازی می‌کند، این مهم 
صـــورت گیرد. یکـــی از اصلی‌تریـــن اصولی که 
حســـن باقری روی آن اصرار دارد این‌گونه بیان 
می‌کند: »این فرم که ۲۰ درصـــد اطلاعات + ۸۰ 
درصد عملیات مســـاوی با پیروزی است، غلط 
اســـت. اطلاعـــات و عملیات هر کـــدام مقوله 
جداگانه‌ای هســـتند، من می‌گویـــم اطلاعات 
صددرصـــد.« او معتقـــد اســـت اطلاعـــات ۱۰۰ 
درصـــدی و دقیـــق منجر به عملیـــات صحیح 
و موفـــق می‌شـــود و ایـــن اصـــرار او در ماجرای 
شناســـایی عملیات »الی بیت المقدس« برای 
آزاد‌ســـازی خرمشـــهر از زبان شـــهید حســـین 

همدانی شـــنیدنی است: »حســـن باقری به ما 
مأموریت شناســـایی کارون تا جاده خرمشهر را 
داد. گفـــت:  هر صبح به اینجا می‌آیم و از شـــما 
گـــزارش می‌خواهم. می‌گفـــت: همدانی باید 
دســـتت به جاده آســـفالت خرمشـــهر بخورد. 
نیایید بگویید یک کیلومتر دو کیلومتر رفتیم. 
هر وقت دســـتتان را به جاده آسفالت زدید آن 
وقـــت می‌توانم بگویم این بخـــش از مأموریت 

تمام شـــده است.
آنقدر رفتیم و آمدیم تا اینکه به جاده خرمشهر 
دســـت زدیم. خاطرم هست تردد ماشین‌ها در 
جاده زیاد بود. اگر کســـی روی جـــاده می‌رفت 
نـــور ماشـــین روی او می‌افتاد. بـــرای همین در 
چنـــد متری جـــاده تأمین گذاشـــتیم یک نفر 
رفت به جاده دســـت زد و بوســـید. برگشتیم و 
گفتیم فلانـــی به جاده دســـت زد و حتی جاده 
را بوســـید و دیـــدم چهره‌اش )حســـن باقری( 
باز شـــد و تک تـــک بچه‌ها را بوســـید و گفت: 
»ان‌شـــاءالله تصرف جاده آســـفالت خرمشهر    

اهواز قطعی شـــد.«
 

 نگاه شبکه‌ای حسن باقری
تمرکزهـــا  شناســـایی،  موضـــوع  تبییـــن 
و دقت‌هـــای حســـن باقـــری پیرامـــون ایـــن 
موضـــوع دارای مصادیق بســـیاری اســـت که 
در حوصله ایـــن متن نبـــوده و در زمان دیگر 
می‌توان بـــه آن پرداخت، امـــا نکته مهم این 
اســـت که جمـــع‌آوری اطلاعات و اشـــراف در 
این حـــوزه باید منجر به تعییـــن نظام ارتباط 
بیـــن داده‌ها برای کشـــف نقـــاط گلوگاهی به 

جهت تشـــخیص نقطه اصلی درگیری باشد 
و این مهم صورت نمی‌گیـــرد مگر آنکه از یک 
نگاه شبکه‌ای و وســـیع برخوردار باشیم: »در 
جنگ باید وســـیع فکر کنی و همه ابعاد را در 
نظر بگیـــری، وقتی می‌خواهـــی در این نقطه 
عملیـــات کنی، به نقاط دیگر نیـــز باید توجه 

داشته باشی.«
حســـن باقری با اتخاذ همین نگاه شـــبکه‌ای و 
ارائه یک منطق قـــوی برای جمع‌آوری و تحلیل 
داده‌ها در نهایت توانست در مدار تحول جنگ 
نقطه اصلی درگیری را مشـــخص کرده و توجه 
همـــه را در روزگاری که اولویت‌بندی مشـــخص 
برای جنگیـــدن وجود نداشـــت به اصلی‌ترین 
نقطـــه درگیری یعنی »خرمشـــهر« جلب کند: 
»خرمشـــهر حیات صدام است و ما باید حیات 
دشـــمن را از او بگیریـــم.« آری، حســـن باقری 
در ســـومین محور تحـــول اداره جنـــگ، کانون 
توجهات را در »خرمشـــهر« مشـــخص می‌کند 
و این موضـــوع نقطه عطفـــی در تاریـــخ دفاع 
مقدس می‌شـــود چرا کـــه باید برای آزادســـازی 
خرمشـــهر یک ســـازماندهی و آرایـــش جدید 
و مشـــخص در ســـطوح مختلـــف اداره جنگ 

صورت بگیرد.
بر اســـاس پژوهش‌هـــای صورت‌گرفتـــه، برای 
استخراج الگوی شخصیتی و عملکردی شهید 
حســـن باقـــری، اصلی‌تریـــن مســـأله‌ای که او 
برای تحقـــق »جرئت تغییـــر« در جنـــگ با آن 
مواجه اســـت، مؤلفه‌ای با عنـــوان »تغییر افق 
و خلـــق نـــگاه جدیـــد در اداره جنگ« اســـت. 
در حقیقت، شـــهید حســـن باقری بـــرای آنکه 

بتواند الگوها و روش‌های رایج یا منســـوخ را از 
زیســـت‌بوم اداره جنگ حذف کند، لازم است 
تا افق نگاه رزمندگان، فرماندهان و مســـئولان 
اداره جنـــگ را تغییر داده و نگاهی جدید را برای 
آنهـــا، با همراهی خودشـــان، خلـــق کند. پس 
او به خود جـــرأت می‌دهـــد و حرکت می‌کند. 
حرکت شـــهید حســـن باقری برای تغییر افق 
و خلـــق نگاه جدیـــد در اداره جنـــگ، مبتنی بر 
کشـــف و تبیین فکری-عملی شـــش گفتمان 

مرکزی جنگ اســـت.
کتـــاب »جرئـــت تغییـــر« در ابتدا بـــه چرایی 
اهمیـــت موضـــوع »تغییر افـــق و خلـــق نگاه 
جدیـــد در اداره جنـــگ« می‌پـــردازد و ســـپس 
شـــش گفتمان مرکزی جنگ را که براســـاس 
الگوی شـــخصیتی و عملکردی شـــهید حسن 
باقری استخراج شده است، براساس روایت‌ها 
و خاطرات مستند تبیین و تفصیل می‌کند تا با 
توضیح هرکـــدام، روابط منطقی میان آنها نیز 

مشـــخص شود.
در کتاب »جرئت تغییر« کـــه امروز، همزمان با 
سالروز آزادســـازی خرمشهر رونمایی می‌شود، 
تلاش شـــده تـــا با ارائـــه روایت‌های مســـتند از 
این بخش، از الگوی شـــخصیتی شهید حسن 
باقـــری، امکان الگوبرداری بـــرای افرادی فراهم 
شـــود کـــه خـــود را مأمـــور حرکـــت در جامعه 
براساس مســـیری متفاوت از مکاتب شرقی و 
غربی می‌دانند، و براین اساس آنان نیز نسبت 
به ایجـــاد تغییـــر در الگوهای رایج یا منســـوخ 
زمانـــه خود، برای ســـاخت آینـــده‌ای متفاوت، 

جرئـــت پیدا کنند.

حسن 
باقری کانون 

توجهات 
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»خرمشهر« 
مشخص 

کرد و این 
موضوع 

نقطه 
عطفی در 

تاریخ دفاع 
مقدس شد 
چرا که برای 

آزادسازی 
خرمشهر 

یک 
سازماندهی 

و آرایش 
جدید و 

مشخص 
در سطوح 

مختلف اداره 
جنگ صورت 

گرفت

 جرئت تغییر
 تبیین الگوی تغیـیر افق 

و خلق نگاه جدید در اداره‌ جنـگ

  نویسندگان: محمد علیان
و هدی ناقـــدی

انتشارات: موسسه شهید حسن باقری
 تعداد صفحات :  ۲۱۰  صفحه

 قیمت :  ۵۹۰۰۰۰   تومان

این تصویر اواخر فروردین ماه سال 1361 قبل از آغاز عملیات »الی بیت المقدس« ثبت شده که شهید باقری با شهید صیاد شیرازی در حال هماهنگی و آماده‌سازی نقشه عملیات و آرایش نیروها هستند. 
مکان ثبت تصویر قرارگاه کربلا در جبهه جنوب است

 

 چیزی که دشـــمنان و آمریکایی‌هـــا را به تنگ 
مـــی‌آورد، این اســـت که مـــا در فکر کـــردن به 
بن‌بســـت نمی‌رســـیم و این باعث می‌شود در 

عمل نیز به بن‌بســـت نرســـیم.

این جمله شهید حســـن باقری نشان‌دهنده 
تفاوتی اساســـی بیـــن رزمنـــدگان جبهه حق 
و جبهـــه باطل اســـت کـــه آن نبود بن‌بســـت 
در ســـاحت‌های اندیشـــه و عمـــل اســـت، 
هرچند امـــکان دارد در مواقعی دچار انســـداد 
شـــده و موفقیـــت حاصـــل نشـــود، امـــا این 
 بـــه معنـــای توقـــف و ایســـتادن در بن‌بســـت 

نخواهد بود.

  عقلانیت بر پایه ایمان
حســـن باقری پـــس از ترســـیم افـــق و جهت 
حرکـــت در اداره جنگ، دومیـــن محور تحول 
جنـــگ را با خلـــق مفهومی متعالی بـــا عنوان 
»عقلانیت بر پایه ایمـــان« رونمایی می‌کند. او 
تمرکز خود را روی تبیین جایگاه تفکر و احیای 
عقلانیت در اداره جنگ قـــرار می‌دهد. باقری 
با هوشـــمندی کامل و مبتنی بر نگاه برآمده از 
اسلام ناب به این نکته اساســـی توجه دارد که 
احیای عقلانیت بـــرای اداره جنگ باید بر یک 
مبنای مشـــخص صـــورت بگیـــرد و آن مبنای 
مشـــخص »ایمان الهی« اســـت و خـــودش را 
مقید به رعایت ایـــن موضوع می‌داند که نباید 
توجه به موضوع عقلانیت ناشـــی از عقلانیت 
آمریکایی و مستشاران جنگی آنها که روزگاری 
در ایران مدرسان دانشـــگاه‌های جنگ بودند 
باشـــد: »در عوض روحیـــه، ایمـــان و توکل به 
خدا، جایگزیـــن آن آیین‌نامه‌ها شـــد. چرا که 
نیروهای مسلح و مومن ما هنگامی که تصمیم 
می‌گیرند بر دشـــمن کافر یـــورش ببرند، توکل 
به خـــدا می‌کننـــد و با عشـــق به شـــهادت به 
اســـتقبال مرگ می‌روند؛ فاذا عزمت فتوکل و 
مطمئن هســـتند که یکی از دو پیروزی احدی 

الحســـنین نصیب آنها خواهد شد.«
حال که جایگاه مفهوم عقلانیت بر پایه ایمان 
توســـط حســـن باقری به عنوان دومین محور 
تحـــول اداره جنـــگ تبیین می‌شـــود، نیازمند 
طرح موضوع »نواندیشـــی و جـــرأت‌ورزی« در 
ســـاحت‌های مختلف اداره جنگ هســـتیم. 
چرا که اگر در مقام تفکر و اندیشـــه‌ورزی دچار 
روزمرگی شویم و نتوانیم با جسارت، معادلات 
جدیـــد ایجاد کنیم، در حقیقـــت تحقق آنچه 
بیان شـــد صـــورت نخواهد گرفت لذا حســـن 

باقری در جایی دیگر اینگونه می‌گوید: »»باید 
به خود جـــرأت داد. این نوع جنگیـــدن به درد 
نمی‌خورد، باید استراتژی جنگ عوض شود.«

به راســـتی باید نوآوری در حوزه اندیشه و عمل 
را یکی از بزرگترین کارهای تحولی حسن باقری 
در نظـــر گرفـــت و از همه مهم‌تر بـــه این نکته 
توجه داشـــت کـــه اگر بـــه اندیشـــه‌ای جدید، 
متقن و مشـــخص بـــا مبنای صحیح دســـت 
پیدا شـــد، بایـــد آن را به میدان عمـــل آورد و در 
میـــدان واقعیت مـــورد بررســـی و آزمایش قرار 
داد تا بتوان الگویـــی جدید؛ عملیاتی و واقعی 

ارائه کرد.

  عجیب‌ترین جلسه عملیات خرمشهر
 حســـن باقـــری در محـــور دوم تحـــول جنگ 
نســـبت به یک موضوع دیگر نیز حساســـیت 
بالایـــی از خـــود نشـــان داد و آن »مراقبـــت از 
انحراف و التقاط نســـبت بـــه مفاهیمی چون 
توســـل، تـــوکل و اعتقاد بـــه غیب« بـــود. او به 
خوبی می‌دانســـت که اگر ایـــن موضوعات به 
شـــیوه‌ای ناصحیح بیان شـــوند و ترویج پیدا 
کننـــد، اداره جنـــگ را با توهمات و مشـــکلاتی 
مواجـــه می‌کند که حـــل آنهـــا مصیبت‌های 
ناتمامـــی را در پیـــش خواهـــد داشـــت و این 
موضـــوع آنجایی خـــودش را نشـــان می‌دهد 
که بعد از عملیات »فتح المبین« و در جلســـه 
طراحی عملیات »الی بیـــت المقدس« زمانی 
که شـــهید علی صیاد شـــیرازی در حـــال ارائه 
آسیب‌شناســـی از عملکـــرد رده‌های مختلف 
در عملیـــات فتح‌المبیـــن اســـت، عـــده‌ای از 

فرماندهـــان وارد بحـــث او شـــده و اعتـــراض 
می‌کنند که خیلـــی روی ایـــن مباحث تمرکز 
لازم نیســـت و مشکلات را با توکل و توسل حل 
می‌کنیـــم، ناگهان حســـن باقـــری وارد بحث 
شده و با آرامش کامل جمله‌ای کلیدی را بیان 
می‌کند: »مـــا به نیروی غیـــب معتقدیم، ولی 
خداونـــد هر احمقی را هدایـــت نخواهد کرد«، 
برخورد این‌چنینی حسن باقری را که در مقام 
مراقبت از مفاهیمی چون توکل و توسل است 
بایـــد در کنار نحوه رفتـــار او در جلســـه قرارگاه 
مرکزی کربلا مورد بررســـی قـــرار داد؛ زمانی که 
مرحلـــه دوم عملیات الی بیـــت المقدس به 
پایان رســـیده، آغاز مرحله سوم عملیات دچار 
توقف شـــده و فرماندهـــان در ادامه عملیات 
دچـــار تردید شـــده‌اند. در کتاب ســـه جلدی 
»روایت زندگی شهید باقری« درباره این جلسه 
از قول ســـردار فتح‌الله جعفری آمده: »در این 
جلسه شهید صیاد شیرازی گفت چرا اعتراض 
می‌کنند؟ حســـن گفت حق دارند، شـــهید و 
زخمی داده‌اند. حسن خیلی صبور بود. صیاد 
شیرازی نشست، جلســـه طول کشید، بحث 
شـــد که اگر از اینجا برویم گـــردان کم می‌آوریم 
و تیپ‌های‌مـــان کمبـــود دارنـــد، خیلی بحث 
کردند. دشـــمن یک خاکریز اوریبی داشـــت، 
حســـن گفت از پشـــت این خاکریـــز به خین 
می‌رویـــم. نگـــران نباشـــید خـــدا کمک‌مان 
می‌کنـــد بعد چراغ‌هـــا را خاموش کردنـــد و در 
تاریکی روضه امام حســـین)ع( و دعای توسل 
خواندند. حســـن ایســـتاد و بلند بلند گفت: 
»خدایا مـــردم و امام منتظرند چطـــور جواب 
شـــهدا را بدهیم؟ هـــر کاری بلـــد بودیم انجام 
دادیـــم هر چـــه در چنته‌مـــان بـــود رو کردیم، 
هرچه راهکار بود بررســـی کردیـــم، دیگر کاری 
از مـــا بر نمی‌آید، هیـــچ کدام ادعایـــی نداریم 
پیروزی دســـت خداســـت. خدایا به اراده تو از 
فردا شناســـایی می‌رویم تا حالا هم بـــه اراده تو 
بوده، شـــاید در گوشـــه‌ای از ذهن‌مان بود که 
این پیروزی مال ماســـت این را هم امشب دور 
می‌اندازیم، خدایا به آبروی این همه بســـیجی 
که اینجا شـــهید شـــده‌اند خودت کمک‌مان 
کن.« گریـــه و زاری فضای قـــرارگاه را عوض کرد 
از آن راز و نیازهایـــی بود که خدا دوســـت دارد 
بنـــده‌اش بـــه او التماس کنـــد. عجیب‌ترین 
جلسه‌ای بود که تا آن روز در عملیات خرمشهر 
داشتیم. حرف‌های حسن باقری آن شب روی 
جمع، از جمله فرماندهـــان ارتش تأثیر زیادی 

گذاشـــت، همه گریـــه می‌کردند.«
آری آنگاه که حسن باقری صحبت از »عقلانیت 
بر پایـــه ایمـــان« می‌کنـــد، در عیـــن توجه به 
عقلانیت، معنویت و ایمـــان را هم در نظر دارد 
و از التقاط و انحـــراف پرهیز کرده و مانع ایجاد 
آن در جبهه‌ها شـــده تا دومیـــن محور تحول 
جنگ به درستی ایجاد و محقق شود. سومین 
محـــور تحـــول در اداره جنگ توســـط حســـن 
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